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   مرتضى سيدهای كلامى نوبختيان و  مقايسه انديشه

  مرتضى های كلامى نوبختيان و سيد مقايسه انديشه

  ∗∗∗∗خضرآباد زاده سيد على حسينى

  چكيده

از آن جهـت كـه  مرتضـى محمد نوبختى بـا سـيد ابوسهل و  های ابو مقايسه انديشه
توانـد در شـناخت بهتـر از مدرسـه كلامـى  مى ،متهم به گرايشات اعتزالى هسـتند

رسـان باشـد و برخـى ابهامـات تـاريخ  ای درون آن ياری بغداد و تحولات انديشه
روش و محتـوای  ۀرو، در ايـن مقالـه بـا مقايسـ از اين. طرف كند كلام اماميه را بر
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  درآمد

 سـد�موسـى نـوبختى از ميانـه  اش ابومحمد حسن بن على و خواهر زاده ابوسهل اسماعيل بن
هـا و آثـار كلامـى در حـوزه اماميـه  چهارم در بغداد به تـدوين انديشـه سد�سوم تا دهه اول 

ترين مـتكلم اماميـه و   ابوسهل را در دوران خود برجسته ،علمای علم رجال اماميه. اند پرداخته
ابومحمـد نـوبختى نيـز از . )31: 1420طوسـى  ؛ شـيخ31: 1416نجاشـى، (دانند  خاندان نوبختى مى بزرگ

انديشـمند   ايـن دو. )121: 1420طوسـى  ؛ شـيخ63: 1416نجاشـى، (متكلمان برجسـته اماميـه بـوده اسـت 
اند،  مانند نجوم، فلسفه، تفسير، تاريخ و غير آن تبحر داشـته نوبختى علاوه بر كلام در علومى

های آنان  اما تقريباً تمامى كتاب ،اند هرچند نوبختيان آثار فراوانى در علم كلام تأليف نموده
های آنـان بـه دسـت مـا  هايى از انديشه هايى از آن آثار و گزارش از بين رفته و تنها نقل قول

هرچند در زمان غيبت صغری متكلمانى ماننـد . )135-128و  123-116: 1357اقبال، : نك(رسيده است 
در دفـاع از كـلام ) متكلمان ناشناخته اماميـه در بغـداد(جبرويه و ابوالاحوص و غير آنان  ابن

زمان با ظهور اين دو  اماميه فعاليت داشتند، اما آغاز رسمى مدرسه كلامى اماميه در بغداد هم
هـای كلامـى مـدون و تـأليف آثـار  ست كه علاوه بـر تبيـين انديشـهمتكلم برجسته نوبختى ا

آموختگان مدرسه نـوبختى خـود  اين دانش. اند تربيت كرده  كلامى، شاگردانى در علم كلام
مفيد هسـتند كـه در دوران وی كـلام اماميـه در بغـداد  استاد متكلم بزرگ اماميه، يعنى شيخ

و پـس از شـيخ مفيـد شـاگردان وی از  )16-13: 1363مكدرموت، : نك(شاهد دوران اوج خود بود 
ايـن مدرسـه بـا هجـرت  .انديشه كلامى اماميه گرديدنـد  دار دفاع از عهده مرتضى جمله سيد

 ق به نجف رونـق خـود را از دسـت داد449طوسى در سال   ، يعنى شيخمرتضى جانشين سيد

  . )97: 12، ج1407كثير،  ؛ ابن16: 16، ج1420جوزی،  ابن(
مدرسـۀ هايى دارد كـه آن را در محتـوا و روش از  كلامى اماميه در بغداد شاخصهمدرسۀ 

گرايـى  هـا هم ترين اين شاخصه سازد كه آشكار كلامى حديثى قم متمايز مى ۀو مدرس كوفه
اين مطلب بدين معنا نيست كه همۀ متكلمان بغداد در محتوا  البته، . بيشتر با كلام معتزله است

هـای  ديگر دارند، بلكه هم در محتـوا هـم در روش تفاوت تام با يكو روش كلامى شباهت 
پـنجم  سـد�دوم  ۀسوم تا اوايـل نيمـ سد�ن متكلمان امامى در بغداد از نيمه دوم مياآشكاری 

رو، شـيخ مفيـد بـرای تبيـين  از ايـن. نوبختيان و شيخ مفيد و شـاگردانش وجـود دارد ويژه به
را كه موارد اختلافش را با نوبختيـان  اوائل المقالات ها كتاب ارزشمند همين اختلاف ديدگاه

 ۀسنجى ميان انديش ها در نسبت اين تفاوت) 33-31: 1363مكدرموت، : نك(يادآور شده، تأليف كرد 
. )519-492: 1363مكـدرموت، : نـك(نيز آشكار اسـت  مرتضى شيخ مفيد و شاگردانش از جمله سيد
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دسـت آمـده از  های بـه كلامـى نوبختيـان بـا انديشـه ءآرادر اين ميان ما بر آنـيم بـا مقايسـه 
  . نوبختيان ميزان تفاوت آنان را در روش و محتوا بررسى كنيم

هـای انديشـه  بـا مدرسـۀ كوفـههای كلامى اماميـه در  نوبختيان علاوه بر آشنايى با انديشه
ين متكلمـان ايـن دو مكتـب همنشـ كلامى معتزليان بصری و بغـدادی آشـنا بـوده، بـا بـزرگ

بصـريان  ءآراتـرجيح   همچنين شواهدی مبنى بـر. اند رأی اند و در برخى آراء با آنان هم بوده
در عين . شود آنان مشاهده مى �اماندج به ءآرادر مباحث لطيف الكلام در  ويژه بر بغداديان به

های مهم مانند معرفـت، اسـتطاعت و منزلـة  حال، اين دو متكلم نوبختى در بسياری از انديشه
  .اندبين المنزلتين در تقابل با معتزله

نيز با هر دو مكتب بصری و بغدادی معتزله آشـنا بـوده و در بسـياری از آراء  مرتضى سيد
بـر خـلاف اسـتادش شـيخ مفيـد، در تعـارض ايـن دو  ،البته. گرايى دارد كلامى با معتزله هم

: نـك(دهـد  تـرجيح مى  كلامـى معتزليـان بغـداد ءآراهای معتزلـه بصـره را بـر  نديشهمكتب، ا

های  های نوبختيان توجه داشته و انديشـه همچنين به آثار و انديشه او. )519-492: 1363مكـدرموت، 
 نظريـۀ ن و انتساب عقلى بـودن امامـت و ردّ يف قرآالجبار و تحرآنان را مانند جواب به عبد

  . )207-206و  245-237: تا بى، ؛ همو97: 1ج، 1410 ،مرتضى سيد(انسان در آثارش متذكر شده است 
 آشكار شـدگرايى با معتزله در برخى مسائل كلامى  از زمان نوبختيان و معاصران آنان هم

 مرتضـى نوبختيـان و سـيد ،در منابع. گرايى به اوج خود رسيد اين هم مرتضى و در عصر سيد
روش و محتـوای كـلام  ميـانهـايى  امـا تفاوت ،)91: 1391اسـعدی، : نـك(اند  به اعتزال متهم شده

چگـونگى و ميـزان ايـن  تواند برای پيگيـری هست كه تحليل آن مى مرتضى نوبختيان و سيد
های نوبختيان و  رو، در اين مقاله اختلاف انديشه ازاين .گشا باشد گرايى در هر عصری راه هم

شناسـى، اسـتطاعت، ايمـان و اسـماء و  شناسى، انسان را در مسائلى مانند معرفت مرتضى سيد
احكام و فروعات آن مانند موافات، احباط، معرفت، طاعت كفار و برخى فروعات نبـوت و 

   1.كنيم امامت بررسى مى
                                                         

. هاي ابوسهل و ابومحمد نـوبختي در دسـت باشـد    انديشه  گيرد كه در آن اين مقاله موضوعاتي را در بر مي. 1
هـاي نويسـنده در مـورد     هـاي نوبختيـان مطالعـات و پـژوهش     انديشـه   اين تحقيق در بخش مربوط بـه  پيشينه 

مرتضي مقالات  ي كلامي سيدها انديشه باشد و در بخش  هاي كلامي ابوسهل و ابومحمد نوبختي مي انديشه 
، مرتضـ� سیدتـرين ايـن مطالعـات كتـاب      انـد كـه مهـم    مرتضي را بررسي نموده و آثاري است كه آراء سيد
 .تأليف عليرضا اسعدي است
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  معرفت و ابزار شناخت

 زاده حسـينى(ابوسهل نوبختى در بـاب معرفـت تصـريح نشـده اسـت  ۀبه انديش ،چند در منابع هر

موسـى نـوبختى در بـاب معرفـت را  اشـعری انديشـه حسـن بـن امـا  ،)همين شـماره، 1391، خضرآباد
آور بودن نظر و استدلال پذيرفته  موسى، اصل علم بر ديدگاه حسن بن بنا. گزارش كرده است

آمده و در عين حال بر اضطراری بـودن برخـى شمار  بهبى از منابع معرفت شده و علم اكتسا
چه اكتسابى باشد و چه  - االلهّٰ  ةامر به معرف: كند نشان مى وی خاطر. از معارف تأكيد شده است

   ١.)52-51: 1400، یاشعر(ممكن نيست  -اضطراری
شده كه يكـى های ديگری در باب معرفت مطرح  موسى نظريه در مقابل ديدگاه حسن بن

ايـن انديشـه  .از جمله شناخت خداست) بيامور غا(ترين آنها اكتسابى بودن معارف  از مهم
، در ميـان )33-20: 1422؛ قاضـى عبـد الجبـار، 124-109: 2002جاحظ، (كه بيشتر در ميان معتزله مطرح بود 

شيخ (و شيخ مفيد  )52: 1400اشعری، : نك(عصر با نوبختيان هوادارانى داشته  كم هم اماميه نيز دست
البتـه، در . انـد نيـز آن را پذيرفته )167-166: 1411، مرتضى سيد(مرتضى  و سيد )88-61: 1413، )الف(مفيد 

اختلافاتى وجود دارد كه بيشتر در ميان دو مكتب  ،تبيين اين ديدگاه در ميان معتقدين به آن
. )351-330: 1979؛ نيشـابوری، 33-20: 1422 قاضـى عبـد الجبـار،(كنـد  معتزلى بصره و بغداد نمـود پيـدا مى

در ميان معتزله در باب معرفت به خلاف استادش شيخ مفيد كه به معتزله بغـداد  مرتضى سيد
: را بـا185-156: 1411، مرتضـى سـيد: مقايسـه كنيـد(نزديك است، انديشه معتزله بصره را برگزيده اسـت 

  .)33-20: 1422قاضى عبد الجبار، 
علـم بـه  ،محمد نوبختى با تقسيم معارف به ضروری و اكتسابى، برخلاف ابو مرتضى سيد

، البته وی معرفت اهـل )167-166: 1411، مرتضى سيد(داند  خداوند را تنها از راه اكتساب ممكن مى
وی همچنين علوم اكتسابى را فعـل مـا . )528-526: 1411، مرتضى سيد(داند  آخرت را اضطراری مى

  .)166-165و157-156: 1411، مرتضى سيد( داند را فعل خداوند مىو علوم اضطراری 
موسـى ايـن اسـت كـه وی بـر خـلاف  بـا حسـن بن مرتضـى ترين اختلافـات سـيد از مهم

داند و معتقد به وجوب نظر نيست، معتقد بـه وجـوب  محمد كه امر به معارف را جايز نمى ابو
  . )171-167: 1411، مرتضى سيد(داند  نظر است و آن را اولين واجب مى

ديدگاه معرفتى ابومحمد نوبختى هر چند اخـتلاف بنيـادين بـا ديـدگاه معرفـت اكتسـابى 
بـر  مرتضـى اما در ميان دو مكتب معتزلى بصره و بغداد، به معتزله بصره كه سيد ،معتزله دارد

                                                         
 .، همين شماره1391زاده خضرآباد،  همچنين براي آشنايي بيشتر با انديشه نوبختيان در باب معرفت، حسيني .1
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رأی آنان است، نزديكتر است، زيرا بر خلاف معتزله بغداد كه اضـطراری بـودن معرفـت بـه 
، بسـياری از معتزلـه بصـره )60: 1413 ،)الـف(مفيـد   شـيخ( داننـد ات را ممكـن نمىغايبهيچ يك از 

 ينهمچن. )124-109 :2002جـاحظ، (اند  االلهّٰ و انبياء و ديگر معارف را پذيرفته ةاضطراری بودن معرف
اند ممكن است از راه اضطرار  معارفى كه با اكتساب حاصل شده ۀهم ،معتزله بصره به اعتقاد
. دند و برخـى از معـارف اضـطراری ممكـن اسـت از راه اسـتدلال حاصـل شـوندشـحاصل 

 ؛ نيشـابوری،33-20: 1422قاضى عبدالجبار، ( دانند االلهّٰ را در آخرت اضطراری مى ةهمچنين بصريان معرف
االلهّٰ ممكن اسـت بـه  ةاين ديدگاه به نظريه ابومحمد نوبختى كه معتقد بود معرف. )330-334 :1979

كـان تر است، چون به عقيد� معتزله بغـداد ام طور اضطراری يا اكتسابى حاصل شود، نزديك
از طريق اضطرار حاصـل  -چه در اين دنيا و چه در آخرت - ندارد معرفتى كه اكتسابى است

 مفيـد  شـيخ( دانسـتند آيـد را نيـز ممكـن نمى كه از راه اضطرار پديـد مى شود و اكتساب معرفتى
  ).88و61: 1413،)الف(

عقـل : بر اجماع منقول از شيخ مفيد معتقد بودنـد نوبختيان در بحث رابطه عقل و وحى بنا
نيـاز از نبـوت و شـرع نيسـت،  در عين حال كه حجيت دارد و كاشف از واقع است، ولى بى

كه معلمان بشرند، آنها را با كيفيـت اسـتدلال عقلـى آشـنا الاهى  های و حجتبلكه پيامبران 
  .)44: 1413، )الف(مفيد : نك(كنند و عقل هميشه به آنها نيازمند است  مى

، از نظر او، عقل در معرفت خداونـد جايگاه بيشتری برای عقل قائل است مرتضى اما سيد
او بـرای اثبـات . و امامـان نـداردالاهـى  ولانمستقل بوده و نيازی به وحى و تنبه از سوی رس

، 1405، ىسـيد مرتضـ( دانـد سمعى را برای كسب معرفت مستلزم دور مى  سخن خود استناد به ادله
  . )رضايى، عقل در بغداد: ؛ نك127: 1ج

علاوه بر بحث رابطه عقل و وحى، در باب ابزار شـناخت شـواهدی در دسـت اسـت كـه 
، همين 1391زاده خضرآباد،  حسينى: نك( است  هايى با نوبختيان داشته وتتفا مرتضى دهد سيد نشان مى

 مرتضى خلاف سيد آنان بر. )127-114: 1391اسعدی، : نك ،در همين موضوع مرتضى همچنين در مورد سيد شماره؛
دهـد و در اثبـات احكـام بـه  ترديـد جـدی قـرار مى  كه همواره حجيت اخبار آحاد را مـورد

، بر حجيت اخبار )316-309: 3، ج1405، ىسيد مرتض: برای نمونه نك( برد اجماعات اماميه و قرآن پناه مى
 :نـك( انـد دههـايى را تـأليف كر اين راسـتا كتاب اند و در آحاد محفوف به قرائن تأكيد داشته

 .)، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى

. وجـود دارد مرتضـى نوبختيـان و سـيد ميـانهايى    البته، در حجيت اخبار متـواتر شـباهت
از : گويـد در نهايـت مى -با در نظر گرفتن شروطى برای علم به روايات متواتر - مرتضى سيد

آنجا كه تعدد و كثرت شيعه به حدی است كه احتمال هـر گونـه دروغـى را از اخبـار آنـان 
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. )117-115: 1391اسـعدی، ( كند، لذا بايد اخباری را كه تنهـا شـيعه نقـل كـرده پـذيرفت منتفى مى
تلاف ابوسهل نوبختى نيز بر صحت روايات متواتر در مورد نص بـر امامـت بـر كثـرت و اخـ

  .)92-89: 1395صدوق، ( كند اوطان شيعيان استدلال مى
معتقد است علم به برخى از معارف از جمله نصوص امامت و دلالت اعجـاز  مرتضى سيد

ابوسهل نـوبختى به اعتقاد  .)114: 1391اسعدی، ( قران بر نبوت پيامبر تنها از راه اخبار ممكن است
آوريم و عقـل  مـىدسـت  ا از راه اسـتدلال بـهبرخى از معـارف ر :دو بخش استنيز معارف 

تنهـا  ،كند و برخى معارف مانند شناخت مصداق امام از طريق نص وجوب آنها را اثبات مى
  .)89: 1395صدوق، ( از راه روايات ممكن است

  حقيقت انسان

ف، چيسـتى تكليـف، الاهى  در عدل بابى با عنوان تكليـف مطـرح اسـت كـه در آن از مكلـ
يكى از مباحث مهم در اين باب چيستى . شود يف و ديگر مباحث آن بحث مىغرض از تكل

های  برای آشنايى بـا ديـدگاه( باشد انسانى است كه مكلفّ بوده و مورد امر و نهى و وعد و وعيد مى

نوبخت  بنابر گزارش شيخ مفيد ديدگاه بنو. )121-113: 1411، مرتضى سيد: مختلف در مورد چيستى انسان نك
حكــم اســت كــه مــورد تأييــد روايــات  موضــوع همــان ديــدگاه منقــول از هشــام بن در ايــن

بر اين ديدگاه، انسان قائم به نفس اسـت و حجـم و بعـد نـدارد، نـه  بنا. باشد مى :بيت اهل
تركيــب در آن راه دارد و نــه حركــت و ســكون و نــه اتصــال و انفصــال؛ چيــزی اســت كــه  

گونـه هـر فاعـل زنـده محـدَثى يـك  اند و به همين جوهر بسيط ناميده فيلسوفان پيشين آن را
 ننـدك مىتعبير  روح به حقيقت آن از انسان همان حقيقتى است كه گاهى. جوهر بسيط است

ترين اعتقاداتى است كه  نوبخت در باب انسان از جمله مهم ديدگاه بنو. )61-57: 1413، )ب(مفيـد (
 �دهنـد مسـتقيمى بـا عـدل دارد و نشـان ۀكـه رابطـ انـد در مقابل ديدگاه معتزله موضع گرفته

، 1391زاده خضـرآباد،  حسـينى: نـك( اسـت مرتضى تفاوت رويكرد آنان نسبت به ديدگاه عدلى سيد

 .)شماره همين

 دانـد مى هشـد  مشاهده ىِ جسمان كلِ يه نيهم را انسانمانند معتزله بصره  چون مرتضى سيد
ت را خـنوب دو پسـرقول معمر و  ،)276-255: 1391اسـعدی، : در اين باب نك مرتضى برای آشنای با ديدگاه سيد(

ــار ــردود مى �درب ــان م ــمارد انس ــيد( ش ــر س ــى،م ــخ در او. )114: 1411 تض ــه پاس ــ ب ــه ىپرسش  در ك
در  ىابوسـهل نـوبخت كتـاب بـه اشـاره با ،شده دهيپرسدر مورد انسان  او از �الاولـ اتیالطرابلس

بـر  ىبر آمده و ادلـه خـود را مبنـ نساننوبخت در مورد ا بنو دگاهيمورد انسان در صدد نقد د
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و در نهايـت بـا رد  كنـد مـى انيـب ليتفصبه انسان  ىستينوبخت در مورد چ بنو دگاهيبطلان د
جسم مشـاهد اسـت نـه بعـض آن، زيـرا  ۀانسان مجموع: گويد اقوال ديگر در مورد انسان مى

بنابر قول  .)245-237: تا بى ،مرتضى سيد( ن برگشت دارداحكام عقلى مانند مدح و ذم به مجموع انسا
ولـى در  ،دانند كه عَرَض بر جسم نبوده نوبختيان انسان را جوهر غير متحيزی مى مرتضى سيد

 و بنابر گزارش شيخ )238: تا بى ،مرتضى سيد( دارد كند و جسم را از فعلى باز مى اين جسم عمل مى

 ،1409 ،طوسـى شيخ(تركيب و تقسيم در آن راه ندارد  دانستند كه  طوسى، آن را جوهر بسيطى مى 
بنا بر اين ديدگاه، قدرت و استطاعت از آن روح است كه افعال را در جسـم توليـد . )354: 7 ج

تفاوت رو،  از اين. )240-239: تا بى ،مرتضى سيد( كند و اين جسم مشاهد تنها ابزار آن روح است مى
ماننـد  مرتضـى سيد. در مورد حقيقت روح بسيار جدی است مرتضى ديدگاه نوبختيان و سيد

تـردد   های بدن ما كه موجود حى هستيم در معتزله معتقد است روح هوايى است كه در منفذ
سـيد ( دانـد ای كه زنده بودن منوط به آن است و روح را جسـم مى گونه وآمد است، به و رفت

 . )259: 1391اسعدی، : ؛ نيز نك30: 4و ج130: 1ج  ،1405، ىمرتض

به ديدگاه نوبختيان تعارض آن با ديدگاه عـدلى  مرتضى ترين اشكالات سيد يكى از مهم
 گيـرد معتزلى است، زيرا بنابر تعريف نوبختيان مدح و ذم بر افعال به انسان مشاهَد تعلـق نمى

ه آيـا حسـاب بـر ارواح اسـت يـا كـ پرسشاين پاسخ به  در مرتضى سيد. )242: تا بى ،مرتضى سيد(
ه امر و نهى شده است و چون ارواح كلفى است كحساب بر موجود زنده م: گويد ابدان، مى

ه ارواح تـابع اوينـد نـه بـر كـسى است كپس حساب نيز بر  ،اند ه تابعكقائم به خود نيستند بل
برخى از معتزليان شيعه شده اين ديـدگاه  مرتضى پيش از سيد. )30: 4ج ،1405، ىسيد مرتضـ(ارواح 

  1.)61: 1400اشعری، ( اند معتزلى در مورد انسان را پذيرفته

  استطاعت

 مذهب هشام �عل ةالاستطاعحكم كتاب  هشام بن يدگاهد ييدابومحمد در تأ، استطاعت باب در
 هشـام رأی بر استطاعت موضوعدر  ىموس حسن بنكه  كند مى يدتأك نجاشى. كرد يفرا تأل

خـلاف دو  بـرحكـم  هشـام بن يـه،متكلمـان امام يـاناز م. )63: 1416 ،ىنجاش( است بوده حكم بن
 يـهنظر) پـيش از فعـلاستطاعت ( يانگرايارو اخت) همراه با فعل استطاعت( جبرگرايانگروه 

                                                         
مرتضـي در مـورد چيسـتي انسـان ماننـد نوبختيـان        از برخي عالمان اماميه پيش از سيد ديدگاه گزارش شده. 1

و  )81: 1385النظـر،  ةخلاصـ(طـاطريون   ،)61-57: 1413، )ب(مفيـد( مفيد حكم، شيخ بن است؛ براي مثال، هشام
 .اند انند نوبختيان داشتهديدگاهي م )422: 1416نجاشى، : نك( ابوالجيش بلخي
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دانسـت كـه هـر دو  ای گونـه هشام استطاعت را به. شد يلرا مطرح كرد و قائل به تفص ىسوم
او معتقد بود استطاعت عبارت است از گرد  .گيرد دربر مى آن را همراهاز فعل و  يشبخش پ

 زمـان. 3؛ )راه بـودنباز ( محيط شرايط از رهايى. 2؛ ىتندرست. 1: آمدن پنج امر در كنار هم
 كـه) يجّسبب مهـ(سبب وارد . 5و  كه فعل با آن انجام شود یابزار. 4؛ )ىداشتن مهلت زمان(

  .شود مى فعل دادن رخ انگيزه
در زمان فعل وجـود  مهيجّها قبل از فعل وجود دارد و تنها سبب يناز ا ىبرخ ،نظر هشاماز 

 .)43-42: 1400اشـعری، ( يـدآ فعـل بـه وجـود مى آورد ضرورتاً  يدخدا سبب را پد ىو وقت يابد مى
بـا  يىشـناآ یبـرا( كند ىم يدااست كه فعل با آن تحقق پ يزیاستطاعت همان چ اين ديدگاه، بنابر

  .)186: 1388 ،یاسعد: نك در باب استطاعت انديشه هشام
 از انسان افعال كه بوده باور اين بر هشام: است گفته حرب بن جعفر اشعری، گزارش بنابر
 يـانخـود در ب یچنـان كـه اشـعر يجّسـبب مهـ .اسـت اضـطراری جهتى از و اختياری جهتى

خداوند كه با وجود آن،  یاست از سو ىدر مورد استطاعت مطرح كرده، سبب يعهاختلاف ش
از  يجّاز سـبب مهـ یمـراد و ويژه هشام به يدگاهفهم د. )42-40: 1400 ،یاشـعر( يابد فعل تحقق مى

 را مـتهم یغرض و یاز رو يابه اشتباه  ىبرخ ،رو يناز هم .برخوردار است ىخاص يچيدگىپ
   .)87-86: 1ج، 1410 ،مرتضى سيد؛ 40: 1400،یاشعر( اند دهكرجبر به 

آنـان  يـراز آنجا كه معتزلـه و غ اما ،1است ديدآميزتر ابوسهلدر مورد  يدگاهد ينا هرچند
 اند اهـل عـدل دانسـته ،بنهنـد يزیتمـا» عدل«آنان در  ميان ينكهابوسهل و ابومحمد را بدون ا

ابوسـهل و  انديشـه تـوان گفـت مى ،)31: 1ج، 1406 ه،يـميت ابن؛ 37: )1( 20ج، 1965-1962 الجبـار، عبد ىقاض(
 يـرای تقر گونـه هشـام را به يـدگاهامـا د ،ابومحمد هر دو در باب استطاعت مانند هشـام بـوده

  . به جبر نگردد ىدند كه منتهكر مى
بـرای آشـنايى ( بر خلاف ابومحمد نوبختى به استطاعت پـيش از فعـل بـاور دارد مرتضى سيد

قدرت بر فعـل مقـدم به عقيده او، . )276-271: 1391اسعدی، : در باب استطاعت نك مرتضى بيشتر با انديشه سيد
ننده فعـل ك ند، ايجابك ه علت معلول را يا سبب مسبب را ضرورى مىك  چنان آنلى است و
بايـد  رو، قدرت از اين. رود مى ميانزيرا اگر چنين باشد، اختيار قادر در انجام فعل از  ،نيست

: كنـنيـز  ؛98-97: 1387مرتضى سيد( زيرا قادر براى ايجاد فعل به آن نيازمند است ،مقدم باشد فعلبر 
  .)144: 1ج  ،1405همو،  ؛84ـ  83: 1411همو، 

                                                         
 استطاعت در ابوسهل اعتقاد كند اقامه دليلي خود ادعاي بر اينكه بدون مكدرموت دليل همين به شايد .1

 .)30: 1363 مكدرموت،( است دانسته معتزله همچون را
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  ايمان و اسماء و احكام

 خدا یسو از امبريپ آنچه به و آورده مانيا امبريپ و خدا به كه ىكسان بودند معتقد نوبخت بنو
 منؤمـ نـام آنان بر مطلق طور به باز شوند رهيكب گناهان مرتكب هرچند ،هستند معتقد آورده
 مفيـد  شـيخ( اينكه نوبختيان معتقد به احباط هستند  با توجه به. )84: 1413، )الـف(مفيد ( شود مى اطلاق

على القاعده نبايد مرتكب گناه كبيره را مؤمن بدانند، مگر اينكه بگوييم آنـان  )82: 1413 ،)الف(
دانند  ايمان را معرفت قلبى و اقرار به لسان مى بلكه  ،دانند در تعريف ايمان عمل را داخل نمى

از سوی ديگر، آنان از آنجا كـه . اند احباط با معتزله مخالفت كرده ،و از اين جهت در نتيجه
تواننـد معرفـت را در تعريـف ايمـان داخـل  دانند قاعـدتاً نمى طراری را ممكن مىمعرفت اض

بنابراين، آنها بايد ايمـان را احتمـالاً تصـديق بداننـد و از . شود كند، چون بر آن ثواب بار مى
 مرتضـى آنجا كه تصديق لسانى در زمره اعمال است بسيار محتمل است كه آنان ماننـد سـيد

  .)535: 1411، مرتضى سيد: نك(قلبى بدانند  ايمان را همان تصديق
هـر گـاه مـؤمنى،  داند و معتقد است را ممكن مىجمع ميان ايمان و معصيت  مرتضى سيد

در ايـن  مرتضـى برای آشنايى بيشتر با ديـدگاه سـيد( شود ناميده مى» مؤمن فاسق«اى انجام دهد،  بيرهكگناه 
ب معصيتى شود، از كه هرگاه مؤمنى مرتكن است دليل اين امر آ. )366: 1391اسعدی، : موضوع نك

اب كه در اين صورت پس از ارتك ،مشتق از فعل ايمان است» مؤمن«دو حال خارج نيست يا 
ه مـؤمن از كـشـود يـا اين بيره همچنان اين نام بر او صادق است و او فاعل ايمان شمرده مىك

ه اسـتحقاق كسى است كمنتقل شده و به معناى  شرعاً  يا وضع شده عرفاً آن ه براى كمعنايى 
. زيرا او مستحق ثـواب اسـت ،باز نام مؤمن بر او صادق است ،در اين صورت نيز. ثواب دارد

  .)162ـ160: 1419، مرتضى سيد( موجب اسقاط و بطلان ثواب نيست ،بر مبناى نفى تحابط ،و گناه

  موافات

 كـافر گـريد بـار ،آورده مـانيا وه ابـ و بشناسد را خدا قتاً يحق ىكس ، شايدانينوبختبه اعتقاد 
بار خـدا را بشناسـد بـا  كيكه در عمر خود  ىمعتقدند كسمقابل قائلان به موافات در . دشو

 ىجهتـ از موافـات بـه قـول .)83: 1413، )الـف(مفيـد ( كافر شود ستيرود ممكن ن مى اياز دن مانيا
 كافر است محال آورده ايمان  كه ىكس نكهيا نآ و داشته تياهم آن به نيقائل یبرا زين گريد

كـه بـه موافـات معتقدنـد احبـاط را  ىكسـان ،رو نيا از .ندارد معنا یو یبرا احباط لذا ،شود
قائـل بـه احبـاط  رنديپذ نوبخت كه موافات را نمى اما معتزله و بنو )488: 1376 ،ىحلبـ( رنديپذ ىنم

بـدون نـام بـردن از  ىعلامه حلـو  مرتضى سيد ،هستند ستياعمال ناشا لهيبه وس كياعمال ن
اصـل احبـاط را  ودانسـتند  را ممكن مى مانيكفر بعد از ا هياز امام ىبرخ نديگو مى انينوبخت
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ار كـضمن بررسى علـل ان مرتضى سيد  .)227-226: 1378 تكه،ياشـم؛ 159: 1387،مرتضى سيد( رفتنديپذ مى
فر است و بر مبنـاى موافـات ك 7ماما بر صار نكه انكند ك ، تصريح مىاز سوی برخى صن

  .)336: 1ج ،1405، ىسيد مرتض( سى از اول مؤمن نبوده استكچنين 
و ه مـؤمن بالاجمـاع مسـتحق ثـواب دائـم اسـت كـدو مقدمه  با توجه به اين مرتضى سيد

افر كـمـؤمن، هرگـز و . موافـات شـرط ايمـان اسـتگيـرد كـه  نتيجه مى ،تحابط باطل است
استحقاق عقاب دائم و ايمان موجب ثـواب دائـم اسـت و تحقـق  فر موجبكزيرا  ،شود نمى

زيـرا ايمـان  ،لى نـداردكافر مشـكايمان آوردن به عقيده او  ،البته. ن نيستكاين دو با هم مم
  .)160ـ  158: 1419، مرتضى سيد: كن( فر استكموجب اسقاط عقاب 

  احباط 

مفيـد ( و ثواب و عقاب معتقد بودنـدن معاصى و طاعات ميا تحابط به معتزله نوا با هم انينوبخت
برنـد و اگـر  مى نيرا از بـ ديگر يـكمعنا كه اعمال خوب و بـد انسـان  ناي  به ؛)82: 1413، )الف(

 ىپاداشـ كيـدر مقابـل اعمـال ن نكـهيآن فرد مستحق عقاب است بـدون ا ،ها غلبه كرد یبد
تنهـا مسـتحق ثـواب اسـت كـه در صـورت دوم  ،او غلبه كـرد كياگر اعمال ن داشته باشد و

اين نكته توجه كرد كه از نظر معتقـدان   بايد به .)206-193: 1406 ،ىطوس شيخ( شود مى دهينام ريكفت
اكـرام و تعظـيم و  �به تحابط، ميان ثواب و عقاب تنافى وجود دارد، چون يكـى در بردارنـد

و عـوض تنـافى نيسـت، چـون  عقـاب ميـانباشد، اما  ديگری متضمن تخفيف و سرزنش مى
  .)169: 18ج، 1417 الحديد، ابى ابن( باشد عوض متضمن اكرام و تعظيم نمى

برای آشـنايى بيشـتر بـا ديـدگاه ( داند كه مانند استادش شيخ مفيد احباط را مردود مى مرتضى سيد
تنها استخفاف  وميان ذم و مدح و تعظيم : گويد ، مى)356: 1391اسعدی، : در اين موضوع نك مرتضى سيد

شـوند  اما وقتى بر دو فعل وارد مى ،تنافى وجود دارد ،فعل وارد شوند كه بر يكدر صورتى 
در فاســق  ،بـه همـين جهـت. جــايز اسـت ،اجتمـاع اسـتحقاق آن دو، هرچنـد متقابـل باشـند

به دليل ايمان و طاعت مستحق مدح و تعظـيم و بـه دليـل فاسق . ن استكاستحقاق هر دو مم
ه هرگونه كلى وجود دارد يافر، دلاكدر مورد . ذم و استخفاف استمستحق يت فسق و معص

ذم و مـدح و  ،استحقاق ثواب و عقـاب به باور ما،به همين دليل . ندك طاعتى را از او نفى مى
وجود نداشـت،  دلايلكه اگر اين  در حالى .شوند تعظيم و استخفاف براى او با هم جمع نمى

جـايز قـاب، ذم و مـدح و تعظـيم و اسـتخفاف را در كـافر نيـز اجتماع اسـتحقاق ثـواب و ع
  .)376ـ375: 2ج  ،1405، مرتضى سيد( دانستيم ىم

نـد كه ثواب و عقاب را زايـل كه آيا چيزى هست كپرسش در پاسخ به اين  مرتضى سيد
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ند و عقـاب بعـد از ك زايل نمىآن را ثواب هيچ چيز بعد از ثبوت از نظر ما  گويد يا خير، مى
شـود  را دارد زايل مـى  ه استحقاق آنكسى كعفو و  كثبوت تنها به واسطه عفو از سوى مال

. نظريه تحابط باطل است مرتضى از ديدگاه سيد ،بنابراين. و جز اين راه ديگرى وجود ندارد
ه افزون بـر كاى  بيرهكثواب با پشيمانى بر طاعت و با عقاب  كه اند مدعىاين نظريه   قائلان به

يعنى توبه و نيز با زيادت  ،شود و عقاب با تفضل و با پشيمانى فاعل آن است، زايل مىثواب 
قـائلان بـه  دلايـل عقلـى وی .شـود زايل مـى) در معصيت صغيره(طاعات بر عقاب معصيت 

به دلايل نقلى به سـود تحـابط  كدر نقد تمس و بررسى قرار داده استنقد و تحابط را مورد 
قـائلان ه كـ به اعمال است نه جزاى بر اعمال، درحالى متعلقن آقر در آياتاحباط : گويد مى

 »احبـاط عمـل«وی در تعريـف  .جزاى بر اعمال باور دارند ميانبه تحابط به تحابط و معتزله 
 ای انجام شود كه نفعى برای ما نداشته باشـد گونه ست كه عمل بهامراد از آن اين : نويسد مى

  .)148ـ146: 1419همو، : نك؛ نيز 149ـ147: 1ج ،1405همو، ؛ 321ـ  302 :1411 ،مرتضى سيد: كن(
امـا احبـاط  ،پـذيرد احباط در اصل عمـل را مى مرتضى اين بحث اين است كه سيد  نتيجه

همچنين وی احباط در مورد كفار را قبـول دارد و . داند جزايى را كه ثابت شده را جايز نمى
   .گردد كفرشان باطل مىواسطۀ  معتقد است اعمال نيك آنان به

دانستند و گناهان را به صـغيره و  معتقدان به احباط تنها گناهان كبيره را موجب احباط مى
گناهـان مانند معتزلـه  نوبخت بنورو،  از همين. )434: 1422قاضى عبد الجبار، (كردند  كبيره تقسيم مى

 مرتضـى مقابـل سـيد  در. )84 :1413،)الـف( مفيـد  شيخ(دانستند  را به خودی خود صغيره و كبيره مى
انـد و  بيـرهكمعاصـى خداونـد همـه بوده معتقد است نقائل بيره كگناهان صغيره و  ميانفرقى 

: 1411، مرتضى سيد( شوند حاصل مىميان آنها بيره و صغيره از نسبت و مقايسه كتقسيم گناهان به 
534(.  

  معرفت و طاعت كفار

 ارهـاى خـودكبه خدا عارف هستند و در بسيارى از  1افرانكبسيارى از  ،نوبخت بنوبه اعتقاد 
، )الف(مفيد ( رسند در دنيا به پاداش و ثواب خود مى طاعت، برند و در مقابل آن فرمان مى از او

اين ديدگاه نوبختيان نيـز ارتبـاط مسـتقيم بـا اعتقـاد آنـان در مـورد احبـاط اعمـال . )83: 1413
  .)، همين شماره1391ه خضرآباد، زاد حسينى: نك(( دارد

                                                         
 اي است امبرانيپ و خدا منكر كافر نكهيا در متكلمان رايز ،است نانآ ريغ و كتاب اهل از اعم كفار از مراد. 1

 .)143-1400:141 ،یاشعر: نك( اند داشته اختلاف نديگو يم كافر خدا انمنكر به تنها
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دانـيم  ه مـىكسى كثواب و عقاب، در مورد  ميانبنابر نفى تحابط  مرتضى از ديدگاه سيد
ه ايمان، عبادت يـا طـاعتى همـراه او باشـد كن نيست كافر و مستحق عقاب دائم است، ممك
عقـاب دائـم بـا هـم جمـع  واسـتحقاق ثـواب دائـم  زيـرا ،ه موجب استحقاق ثواب اسـتك

  .)352: 1391اسعدی، : نك مرتضى برای آشنايى بيشتر با اين ديدگاه سيد( شوند نمى
حـال . افر و مستحق عقـاب دائـم اسـتكند، كار كه نبوت پيامبر را نيز انكسى كهمچنين 

اگر به خدا و صفات و عدل او عارف باشد، با توجه به فساد تحابط، بايد دو اسـتحقاق دائـم 
  .اى او حاصل شود، و اين بالاجماع باطل استبر

ران نبـوت، كـمن ماننـدافران كـه اساسـاً آيـا بـراى كـشـود  مطرح مى پرسشدر اينجا اين 
اساساً براى آنـان معرفتـى حاصـل  مرتضى سيدبه نظر . شود يا خير معرفتى به خدا حاصل مى

برخـى شـرايط توليـد علـم در در نتيجـه . شود و نظر در ادله براى آنان مولد علـم نيسـت نمى
ه برخى معارف براى آنان حاصل شود، اين معرفـت ك اينو بر فرض . مورد آنان تحقق ندارد

 وجـوب ه به وجهكزيرا معرفتى موجب استحقاق ثواب است  ،موجب استحقاق ثواب نيست
 آن مستحق مـدح و ثـواب نيسـت �نندكه ردكرد امانت ، مانند اى ديگر گونه انجام شود نه به

ــر ــه  آن مگ ــوبش رد   آنك ــل وج ــه دلي ــا وكرا ب ــه از روى ري ــد ن ــابراين... . ن ــدگاه  ،بن از دي
افران حاصـل شـود، اسـتحقاق ثـواب حاصـل كـه معرفتـى بـراى ك اينبر فرض  مرتضى سيد
اجتمـاع ثـواب و عقـاب  آنچـه ممتنـع اسـتزيرا  ،لى نيز رخ نخواهد دادكپس مش. شود نمى

 معرفت حاصل برای كـافران، موجـب اسـتحقاق ثـواب نيسـتاست و در اينجا اساساً دائمى 
 پرسشـىجای ديگر در پاسـخ بـه  مرتضى سيد. )164ـ162: 1، ج همان؛ 329ـ327: 2ج  ،1405، مرتضـى سيد(

در مـورد : گويـد ن بطلان احباط و لزوم پاداش كافر بر طاعتش مىمياچگونگى جمع  بار�در
ه كمعتقديم  ،به همين دليل. ندك از او نفى مى ه هرگونه طاعتى راكى وجود دارد دلايلافر، ك

در  .شـوند ذم و مدح و تعظيم و استخفاف براى او با هم جمع نمـى ،استحقاق ثواب و عقاب
وجود نداشت اجتماع استحقاق ثواب و عقاب و ذم و مدح و تعظيم  دلايلحالى كه اگر اين 

حـال، وی  در عين. )376-375: 2ج ، 1405، مرتضـى سـيد( دانسـتيم مى جايزو استخفاف را در كافر نيز 
داند، زيـرا  ولى اين معرفت را مستحق پاداش نمى ،پذيرد معرفت برخى از كفار به خدا را مى

اند و تنها معرفتـى كـه بـه دليـل واجـب  اين كفار معرفت را به دليل وجوب آن كسب نكرده
  .)330-329: 2، ج1405، مرتضى سيد(د مستحق پاداش است شوبودن كسب 

  نبوت و امامت

فرعـى  ۀدر چنـد مسـئلرا  مرتضـى در باب نبوت و امامت، تفاوت انديشـۀ نوبختيـان بـا سـيد
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. نوبختيان و پيروان آنها معتقد بودند مقام نبوت و امامت استحقاقى است. پى گرفتتوان  مى
؛ 64-63: 1413،)الف( مفيد  شيخ(دانند  در مقابل اين ديدگاه، جمهور اماميه و معتزله آن را تفضلى مى

نوبخت معتقد بودند كه از آنجا كه مقام امامت و نبـوت نـوعى ثـواب  بنو. )114: 1تـا، ج ديلمى، بى
امام و پيامبر در پى انجـام دادن اعمـال نيـك مسـتحق  رو از ايناست بايد نتيجه اعمال باشد، 

انـد و بـه آيـاتى از  كرده ای عقلى بر ثواب بودن مقام امامت بيـان آنان ادله. اند دهشاين مقام 
-114: 1تـا، ج ديلمى، بى: نك( اند در اثبات استحقاقى بودن مقام نبوت و امامت تمسك جسته نآقر

  . )، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى: همچنين نك؛ 120
در رد ديدگاه استحقاقى بودن نبوت، معتقد است ثواب و پاداش بودن مقـام  مرتضى سيد
 ليـفكه تكـهمراه بـا تعظـيم اسـت در حـالى  صزيرا ثواب، نفع خال ،نيست نىپذيرفتنبوت 

ثـواب  ،ه اسـتحقاق رسـالتكـن نيست كمم ،رو ازاين. هاى بسيار است رسالت داراى مشقت
بـر اسـتحقاقى بـودن نبـوات دارد ايـن  مرتضـى اشكال ديگری كه سيد. باشد طاعات گذشته
كـه اسـتحقاق رسـالت يافتـه اسـت  اين ديدگاه وجوب رسالت كسـى اسـت است كه لازمه 

: 1411، مرتضـى سـيد(ای نداشـته باشـد  هرچند كه رسالت و پذيرش شرع او برای هيچ كسى فايده

   .)280: 1391اسعدی، : ؛ و نيز نك326ـ 325

  نآقرتحريف 

را  نآقـر هايش قول به زياده و نقصان در بر اساس شنيده نآقر فيدر رابطه با تحر مفيد  شيخ
 مرتضـى سـيدشيخ مفيد،  گزارشخلاف  بر .)82-80: 1413،)الف(مفيد (دهد  به نوبختيان نسبت مى

فقهـا،  اتيـدر نظر« كـه دكنـ مـى ديـتأك ادهيـز بـه قـول به اشاره بدون �الاولـ اتیالطرابلس در
و اعقـاب و  انيـقبـه، ابوالاحـوص، نوبخت گران مذهب ما چون ابوجعفر ابن متكلمان و مناظره

 اً يو از آنان نف ميخور برنمى نآقر نقصان دييتأ درباره اى دهيعق نيهمچن به گاه چياسلافشان، ه
 حيتصـر نيـا .)207-206: تا ، بىمرتضى سيد( »است دهيبه ما نرس نآقردر مورد نقصان  ىسخن و اثباتاً 

 دهيشـن ینشانگر آن اسـت كـه و اوائل المقـالاتبا كتاب  یو يىبا توجه به آشنا مرتضى سيد
برای آشنايى با ديـدگاه نوبختيـان در مـورد ( دانسته است را معتبر نمىدر مورد ديدگاه نوبختيان استادش 

  . )، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى: نك ،نآتحريف قر
 همـان ،قـرآنهيچ زيـاده و نقصـانى در قـرآن پديـد نيامـده و ايـن  ،مرتضى سيدبه اعتقاد 

 مرتضـى سـيد. هرگز محل ترديد نيست وبوده است  9 ه در دست رسول االلهّٰ كاست  قرآنى
اى  بـه صـورت مجموعـه 9رسـول گرامـى اسـلام ه قرآن در همان زمـانكند ك تصريح مى
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رسـد  علاوه بر تحريف قرآن به نظر مى .)364ـ360: 1411، مرتضى سيد( آورى شده است مدوّن جمع
هرچنـد ديـدگاه . باشـد مرتضى كه چگونگى اعجاز قرآن نيز مورد اختلاف نوبختيان و سيد

نوبختيان در اين مورد گزارش نشده است، اما از آن جهت كـه شـيخ مفيـد ديـدگاه خـود را 
تقـاد نظـام معتزلـى رأی وی در ايـن اع كند كه تنهـا هـم بنا نهاده و تأكيد مى» صرفه«مبنى بر 
ــك(اســت  ــد : ن ــرآن را در  مى )63: 1413،)الــف(شــيخ مفي ــوان گفــت نوبختيــان اعجــاز ق » صــرفه«ت

 نظريــه صــرفه را برگزيــده اســتدر اعجــاز قــرآن  مرتضــى از آنجــا كــه ســيد. دانســتند نمى
  .نوبخت بوده است ديدگاه وی متفاوت از بنو )378: 1411، مرتضى سيد(

  شناسى امام

نوبخت مانند متكلمان پيشين اماميه امامت و صفات آن را علاوه بر  ، بنومرتضى سيدبر نقل  بنا
كردند و معتقد به وجوب عقلى امامت بوده و قاعـده لطـف  ادله سمعى با ادله عقلى ثابت مى

، 1410، مرتضى سيد( اند بستند و روشى متفاوت نداشته را در اثبات وجوب عقلى امامت به كار مى

در روش و محتـوای مباحـث  مرتضـى توان برداشـت كـرد كـه سـيد مى سخناز اين . )97: 1ج
  . هايى با آنان دارد كند، البته در برخى جزئيات اختلاف امامت، مسلك نوبختيان را تأييد مى

لغات، صنايع و فنون گونـاگون به نوبختيان به وجوب عقلى علم امام در گستره علم امام، 
امـا . )، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى: ؛ برای اطلاع بيشتر، نك67: 1413، )فال( مفيد  شيخ( اند اعتقاد داشته

را مختلف مانند بافندگى و رنگـرزى  هاى ها و حرفه نظير صنعت ىدانستن علوم مرتضى سيد
 ۀبـه همـوی  ۀامـام را احاطـعلـوم بـراى  واجب دانسـتن ايـنداند و لازمه  نمىامام واجب بر 

تعـالى عـالم  ،محـدَث همچـون قـديم هكـاين امر مستلزم آن اسـت . داند مى هىمعلومات الا
 بـراى محـدَث محـال اسـتی اين امور ه هر دوك ،اهى باشدنلنفسه و نيز داراى معلومات نامت

  .)108ـ104: 1ج ، 1405، مرتضى سيد(
مام ويژه ا با نوبختيان، امكان صدور معجزه از غير پيامبر به مرتضى از ديگر اختلافات سيد

دانسـتند  ممكـن نمى :بنابر گزارش شيخ مفيد، نوبختيان صدور معجزات را از ائمـه. است
: 1411، مرتضـى سـيد(مرتضى پس از تعريف معجزه و راه شناخت آن  سيد. )68: 1413، )الف( مفيد  شيخ(

ــا بحــث مفصــلى مى )328-332 ــه  در مــورد امكــان صــدور معجــزه از غيــر انبي كنــد و در آن ب
 :1411، مرتضـى سـيد(نمايـد  اشكالات مخالفان از جمله ابوهاشم پاسخ داده و ادله خود را بيان مى

332-337( .  
از آنجا كـه بـين مخالفـان و موافقـان صـدور معجـزه از غيـر پيـامبران در مفهـوم معجـزه 
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كننـد كـه  شـواهد ايـن احتمـال را تقويـت مى )337-333: 1411، مرتضـى سـيد( اختلاف بوده اسـت
دانسـتند كـه بـا ادعـای نبـوت همـراه باشـد كـه  ای مى العـاده نوبخت معجزه را كار خارق بنو

ايشان اختصاص داده تا نبـوت آنـان اثبـات  زيرا خداوند آن را به ؛اختصاص به پيامبران دارد
شود و با ادعای نبـوت همـراه  ای كه از ديگران صادر مى لعادها بنابراين، كارهای خارق. شود

  . )، همين شماره1391زاده خضرآباد،  حسينى: نك(شود  نيست، معجزه ناميده نمى
بـر امامـت فـردی كـه معجـزه نـدارد  صبر آنچه شيخ مفيد نقل كرده اماميه بر لـزوم نـ بنا

و از آنجا كه نوبختيان ظهور معجزه را از غير انبيا ممكـن  )40: 1413،)الف( مفيد  شيخ( اجماع دارند
، همـين 1391زاده خضـرآباد،  حسـينى: نـك(باشـد  دانند تنها راه شناخت امام از ديد آنـان نـص مى نمى

دانـد  بلكـه در مـواردی واجـب مى ،كـه معجـزه را بـرای امـام جـايز مرتضـى اما سيد ،)شـماره
  . داند ا طريق معجزه ممكن مىشناخت امام ر )332: 1411، مرتضى سيد(

  لطيف الكلام

الكـلام  شناسى كه بيشـتر آن مباحـث لطيـف نوبخت در باب جهان های بنو با دقت در انديشه
نوبخت در اين مباحث بيشتر به تفكـر معتزلـه بصـره از جملـه مـتكلم  توان گفت بنو است مى

در ايـن مباحـث بيشـتر معتزلى بصری ابوعلى جبايى نزديك هستند، به خلاف شيخ مفيد كه 
، 1391زاده خضرآباد،  حسينى: نك( ابوالقاسم بلخى را برگزيده است خصوص ديدگاه معتزله بغداد به

های كلامى خـود بـر خـلاف اسـتادش شـيخ  در انديشه مرتضى و از آنجا كه سيد )همين شـماره
شناسى نسبت به شيخ  در جهان )519-491: 1363مكدرموت، (نوا با معتزله بصره است  مفيد بيشتر هم

شاهد اين مـدعا موضـوعاتى ماننـد چگـونگى بقـاء . گرايى بيشتری با نوبختيان دارد مفيد هم
مانند نوبختيان و بر خلاف شيخ مفيد همنوا با معتزله بصـره معتقـد  مرتضى سيد. جواهر است

. ی داردرو هـر جـوهری ضـد كنـد و از ايـن است خداوند جواهر را بـا ايجـاد ضـد فـانى مى
و نيز  97-96: 1413،)الف(شيخ مفيد : نك( بر اين مدعا و ملزومات آن استدلال كرده است مرتضى سيد

ای سمعى بـر فسـاد عـالم و جـواهر اقامـه  ادله مرتضى همچنين سيد. )139-135: 1391اسعدی، : نك
ر فسـادناپذيری و ابومحمد نيز ادله عقلى برخى از فيلسـوفان بـ )149-145: 1411، مرتضى سيد(كرده 

  . )665-661: 1390ملاحمى، ( عالم را نقد كرده است
سو با معتزله بصره و نوبختيان در تقابـل  نيز هم مرتضى همچنين در باب چيستى مكان سيد

. )23: 4، ج1405، مرتضـى سـيد( با معتزله بغداد و استادش شيخ مفيـد مكـان را تعريـف كـرده اسـت
دانستند كـه  ش، در مقابل معتزله بغداد، مكان را چيزی مىرأی با جبايى و پسر نوبخت هم بنو
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در . شـود نهد و اين مكان مانع فـرو افتـادن جسـم مى جسم سنگين، وزن خود را روی آن مى
مكـان : مقابل اين ديدگاه، شيخ مفيد در پيروی از ابوالقاسم بلخى دربـاره مكـان معتقـد بـود

هـا  تواننـد جـز در مكان هـا نمى و ذرّه گيـرد چيزی است كه شىء را از هر طـرف آن فـرا مى
؛ همچنين برای مشاهده اختلاف معتزله بغداد و بصره و ادله هـر يـك در بـاب 100: 1413،)الف( مفيد  شيخ( حركت كنند

  .)190-188: 1979نيشابوری، : و نك 442: 1400اشعری، : مكان نك

  گيری نتيجه

خلاف  روش متفـاوت دارنـد و بـر شناسـى دو انديشـه و مرتضـى در معرفت نوبختيان و سـيد
ــى ســيد ــه،  مرتض ــره پذيرفت ــه بص ــات معتزل ــا ادبي ــارف را ب ــودن مع ــابى ب ــه اكتس ــه انديش ك
در مباحـث توحيـد و . ای انحصاری در اين موضوع ارائه كرده اسـت موسى انديشه بن حسن

قابـل رديـابى اسـت كـه  مرتضـى عدل تنها در موضوع استطاعت اخـتلاف نوبختيـان و سـيد
در فروعـات وعـد و . انـد حكـم را برگزيده انديشه هشـام بن مرتضى ان بر خلاف سيدنوبختي

مرتضـى  وعيد مانند موافات، احباط، معرفت و طاعت كفار اخـتلاف ميـان نوبختيـان و سـيد
در  مرتضى اختلاف نوبختيان و سيد. سويى بيشتری با معتزله دارند است و نوبختيان هم جدی

ديگر دارند و در نهايـت  رأيى كلى با يك مسئله فرعى بوده و همنبوت و امامت تنها در چند 
گـزارش نشـده  مرتضـى اختلاف آشكاری در مباحث لطيف الكـلام ميـان نوبختيـان و سـيد

  .است
اگر چه نوبختيـان در برخـي فروعـات وعـد و وعيـد بـه معتزلـه        : توان گفت در نهايت مي

گرايـي بيشـتري بـا     روش و محتوا هـم مرتضي در  اما در يك نگاه كلي سيد ،اند نزديك شده
  .معتزله دارد
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